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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
تحقیق مساله در مقام اثبات

تحقیق مسأله در مقام ثبوت بیان شد.
اما مقام اثبات

آیا در اثبات بحث تنزیل است که مشهور م گویند یا اصلا بحث تنزیل نیست که مرحوم امام و فرزندشان م فرمودند. چنانه
مرحوم علامه طباطبای در حاشیه الفایه این مطلب را دارند؟

نسبت به بحث امارات دو دلیل داریم: 1. بناء عقلاء 2 برخ آیات و روایات.
دلیل اول: بنای عقلا

بناء عقلاء به دلیل این که زبان ندارد، انسان پیش فرض های خودش را به بناء عقلاء تحمیل م کند و طبق ذهنیت خودش داوری
م کند؛ لذا در مانحن فیه هم م توان صحنه مشهور و هم صحنه مرحوم امام را بر طبق بناء عقلاء تصویر کرد. 

و...مثلا ی روابط خانوادگ ،گوئیم عقلاء دنبال واقع هستند؛ در سیاسات، معاملات، عبادات، زندگ به این بیان که از طرف
مسئول قضای دنبال پیدا کردن متهم واقع است.

امن ترین راه برای واقع که غالبا تخلفش کمتر است و هنام عمل هم انسان احتمال خلاف نم دهد، قطع است ول عقلاء به
دلیل فرار از مفسده اختلال نظام از معیار قرار دادن اعتبار قطع دست برداشتند و لذا مواردی را بعنوان جانشین بیان کردند؛
مثل خبر واحد و ید و اقرار کما این که شرع بینه را هم معرف کرد؛ لذا م توان بناء عقلاء را به گونه بیان کرد که حاصل آن

اندیشه مشهور شود.
اما اگر این گونه بیان کنیم که عقلاء درست است به قطع عمل م کنند هیچ کس نیست که قطع را کنار بذارد و مثلا به اماره
عمل کند و لو قطع از بدترین راه هم حاصل شده باشد و اماره از بهترین راه حاصل شده باشد. بله اگر قطع از بین رود سراغ

اماره م روند ول اگر قطع باق باشد کس آن را کنار نم گذارد.
ر هم در کنار قطع و لو در طول قطع دارند؛ ولراه های دی کنند ول خودشان به قطع عمل م ر عقلاء در زندگبعبارت دی

این که بوئیم این راه ها را نازل منزله قطع قرار م دهند دلیل بر این حرف نیست. عقلاء گویند اول از راه قطع باید پیش رفت و
اگر نشد ظن خاص و اگر نشد ظن مطلق و ...دراین ها بحث جانشین نیست.

سخت است. این ی در بیرون داشته باشیم خیل پشتوانه از کار میدان راحت به بناء عقلاء بدون این که ی خلاصه تمس
روش و متد در اصول اجتهاد است که تا چه حد م توان به عقل و بناء عقلا تمس کرد.

مثلا ی وقت شخص در حقوق موضوعه دنیا به بناء عقلاء م رسد در این جا م توان تمس کرد .
نته: در بناء عقلاء صحت و سقمش را کاری نداریم چون در بناء عقلاء دنبال واقعیت هستیم نه دنبال حقیقت.
البته اصل این که عقلاء به غیر قطع عمل م کنند مسلم است. اما بحث تنزیل را براحت نم توان ادعا کرد.

پس در مقام اثبات بررس این جزئیات از راه بناء عقلاء میسر نیست.
دلیل دوم: آیات و روایات

 باید این را در نظر گرفت که ادله اعتبار امارات خیل اختلاف است؛ مثلا در رسائل و کفایه بسیاری از علماء برای حجیت
امارات تمس به آیات و روایات کرده اند و در مقابل اندیشه ای وجود دارد که گوید: این ادله در صدد بیان حجیت اماره
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نیست‐به نظر اندیشه حق هم همین است‐.لذا در این بحث باید سراغ ادله ای برویم که هیچ اختلاف در آن نیست و مسلم از
ادله حجیت است.

ما آیات را مورد بررس قرار نم دهیم چون آیات محل بحث است.
از میان روایات آن دسته از روایات که سندش معتبر است و دلالتش قطع است را بیان م کنیم:

روایت اول:  
و عن محمدِ بن عبدِ اله الْحميرِيِ و محمدِ بن يحي جميعاً عن عبدِ اله بن جعفَرٍ الْحميرِيِ عن احمدَ بن اسحاق عن ابِ الْحسن ع

ّنلَكَ ع ا قَالم ِي ودوي ّنفَع ّنكَ علَيى ادا ا فَمقَت ثرِيمالْع فَقَال لقْبا نم لقَو آخُذُ و (نمع و) لامعا نم قُلْت و لْتُهاس :قَال
فَعنّ يقُول فَاسمع لَه و اطع فَانَّه الثّقَةُ الْمامون

مراد از ابو الحسن، امام هادی علیه السلام است به قرینه احمد بن اسحاق
عثمان بن سعید عمری نائب اول امام

محمد بن عبداله و محمد بن یحی هردو ثقه اند
روایت دارای سند کوتاه است و هم در کمال اتقان است.

روایت دوم: روایت معتب ردیر یداریم که سندش عال است از امام عصر علیه السلام م فرمایند: 
قُوبعي ندِ بمحم نع هِمّلك ِرِيبدٍ التَّلَّعمحم ِبا و ِارِيربٍ الزغَال ِبا و هيقُولَو ندِ بمحم نفَرِ بعج مالْقَاس ِبا نةٌ عاعمنَا جرخْبا و

عن اسحاق بن يعقُوب قَال ........... و اما محمدُ بن عثْمانَ الْعمرِي فَرض اله تَعالَ عنْه و عن ابِيه من قَبل فَانَّه ثقَت و كتَابه
كتَابِ.

روایت سوم: این روایت از امام صادق علیه السلام است البته روایت مشل سندی دارد.چند نفر نامعتبر در رجالش است و در
کتب معتبر نیامده است ول در رجال نجاش آمده است.

قال سلامة بن محمد الأرزن: حدثنا أحمد بن عل بن أبان، عن أحمد بن محمد بن عيس، عن صالح بن السندي، عن أمية بن
عل، عن سليم بن أب حية قال: كنت عند أب عبد اله عليه السلام، فلما أردت أن أفارقه ودعته و قلت: أحب أن تزودن، فقال:

ايت أبان بن تغلب فإنه قد سمع من حديثا كثيرا فما روى لك فاروه عن. (رجال النجاش ؛ ص13)
 ابان بن تغلب به قدری ثقه است که اگر چیزی از طرف من گفت از طرف خود من نقل کن؛ یعن اگر ابان چیزی گفت نمد

خواهد بوئ ابان گفت که امام صادق فرموده است بله مستقیم بو امام صادق فرموده اند.
به نظر ما مفاد این روایات همان جمله فارس است که گفته او گفته من است و اگر از گفته ی من احتمال خطا نم ده گفته

او هم همین حم را دارد. امام علیه السلام وقت م فرماید: كتَابه كتَابِ، فَما ادى الَيكَ عنّ فَعنّ يودِي و... یعن همانطور که
آنچه من م گویم بخاطر برخورداری از مقام عصمت احتمال جهل،خطا، خیانت و دروغ نم ده آن چه هم عمری و پسرش و

ابان بویند همین طور است.
بنابراین بیان عرصه بر مرحوم امام و فرزندشان و مرحوم علامه تن م شود. ما از مرحوم امام سوال م کنیم که اگر امام

علیه السلام م خواستند تنزیل را بویند چه تعبیری باید بار م بردند؟خوب همین را م فرمودند که کتابه کتاب و ...
البته فتدبروا مثلا ممن است بوئیم نه؛ اتفاقا این بیان در فضای است که صرفا م خواهند اعتبار چیزی را بویند نه این که

بخواهند تنزیل را بیان کنند، همین بیان را م آورند.
اشال: این روایت اگر تنزیل را هم برساند تنزیل خبر واحد به جای قطع را م رساند و ناظر به اماره دیر نیست؟

جواب: این حرف درست نیست و کس هم این را نفته است و وجه هم برای تفصیل نیست و لذا اگر قائم مقام را بپذیریم
باید مطلقا پذیرفت و اگر نپذیریم باید مطلقا نپذیریم و  این تفصیل درست نم باشد.

اشال: این روایت م خواهد بفرماید مصداق راوی ثقه چه کسان م باشند؟
جواب: ما هم قبول داریم که روایت دارد مصداق را مشخص م کند، اما بحث در این است که امام علیه السلام که عمری را

بعنوان مصداق ثقه مشخص م کنند با چه بیان مشخص م کنند؛ برخ گویند از راه تنزیل دارند مصداق را مشخص م کنند
.ه فرمود کتابه کتابچون امام علیه السلام نفرمود این شخص ثقه است بل

اشال: در این روایت امام علیه السلام م خواهند بویند عمری حرفش قطع آور است؛ لذا بحث جانشین قطع بجای قطع



است نه اماره بجای قطع؟
جواب: قطعا امام علیه السلام نم خواهند در توین تصرف کنند و بویند: عمری حرفش قطع م آورد و معصوم است و

خطا نم کند.
الحمد له رب العالمین


